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 چ یده 
و  ،  : او نخست به تعامل نفس و بههدن دارد   ز ی متما   دگاه ی از انسان دو د   ی صدور فعل اخلاق   ی رازی درباره  چگونگ  فخر 

ها را  ، انسههان ( مراتب نفوس   ه  ی نظر ) ،  دوم   ه  ی در نظر و    اشاره کرده   ی در صدور فعل اخلاق   ی نقش قوا و ساختار جسمان 
  گههاه ی و جا   ههها ت ی که هر کههدام ظرف   کند ی م   م ی « تقس الشمال   صحاب و »ا «  ن ی م ی »اصحاب ال ،  ن« ی به سه دسته  »مقرب 

  ن ی مهه ی اصههحاب ال ،  انههد ی روحان   اضههت ی و متصل بههه علههم ر   ی غرد در معارف اله ،  ن ی . مقرب دارند   ی متفاوت   ی اخلاق 
.  انههد ی تحههول اخلاق   ت ی گونه قابل   ، و اصحاب الشمال فاقد هر اند علم اخلاد   کمال و   ی سو استعداد حرکت به   ی دارا 

  کههه   دانههد ی افههراد نههاممکن م   برخههی   ی را برا   ی اخلاق   ر یی ، تغ نفوس   ر یی تغ   رقابل ی و غ   ی ذات   ت ی بر ماه   د ی تأک   با رازی   فخر 
دربههاره     ی شههتر ی ب   ی ر ی گ اگرچه سههخت ؛  دارد   ارتباط   ز ی ن   ی اخلاق   یی پروا ی معاصر ضعف اراده و ب   م ی با مفاه   دگاه ی د   ن ی ا 

از    ی کودکههان را ناشهه   ی اخلاقهه   ی ها ، تفاوت نفوس   ان ی م   ی . او در اثبات تفاوت ماهو دارد   ی در پ   ی امکان تحول اخلاق 
و    ی کهه ی غفلههت از عوامههل ژنت ، به دلیههل  که البته   کند ی را ردّ م   ط ی بدن و مح   ر ی و تأث   داند ی نفس آنها م   ی ذات   ی ها تفاوت 

مههورد نقههد قههرار  ،  ی ها ط ی مح   ر ی به تأث   ی توجه کم ،  ی به تفاوت ماهو   ی رفتار   ی ها نادرست از تفاوت   م ی تعم ،  ی شازاد ی پ 
  ه  یهه نظر ، به اهم نقدهایی کههه بههه  رازی  فخر   دگاه ی د   ی و قرآن   ی خاستگاه عقل ، ضمن اشاره به  مقاله   ن ی در ا .  گرفته است 

 . ، پرداخته شده است وارده شده رازی   مراتب نفوس فخر 
 هاکلیدواژه 

 . ضعف اراده ،  ا ی آکراس ،  ن ی م ی ، اصحاب ال مراتب نفس انسان ، رازی  فخر 

   ران ی ا   . ، قم دانشگاه قم   آموخته حوزه علمیه و کارشناسی ارشد فلسفه اخلاد دانش .        |       m.ansarian121@gmail.com

 1۴0۴/ 07/ ۲۶تاریخ تأیید:             ��        1۴0۴/ 0۴/ 10تاریخ دریافت:      

  فصالنممه از انسهان.    ی اخلاقه  صهدور فعهل   ط ی و شهرا  وه ی شه ۀ دربهار  ی فخهر راز  دگاه یهد  ی انتقهاد  ی (. بررسه1۴0۴)  انصاریان، محمد.  ■ 
doi: 10.22034/ethics.2025.52090.1804  . 1۶8۔ 1۴3،  ( ۲8) 8.  پژوهی اخلاق 
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 مقدمه.  1

کننده در دستیابی به کمههال و  ، نقشی تعیین های اساسی زندگی انسانی عنوان یکی از پایه ، به اخلاد 
. اما این پرسش که آیا اخلاد امری عههام و فراگیههر اسههت و آیهها  بخشی به زیست انسانی دارد سامان 

. ایههن  ، همواره در کانون مباحث فلسفی و اخلاقههی بههوده اسههت کند ها صدد می درباره  همه  انسان 
فعل اخلاقی چگونه و به چههه ترتیبههی    و آن اینکه   شود ، در پی پرسشی دیگر طرح می ، خود پرسش 

کوشههد  ها را در کانون توجه گذاشته است و می ، این پرسش . مقاله  پیش رو شود از انسان صادر می 
 رازی را در این باره پیگیری کند.  دیدگاه فخر 

  ت یهه ضههرورت و اهم   ی از دو جهههت دارا ،  رازی  فخههر   شههه  ی در اند   ی صدور فعل اخلاقهه  ی بررس 
  ن ی تههر از بزرگ   ی کهه ی   بههه عنههوان رازی   فخههر   را یهه ز ؛  ی اسههلام   شه  ی اند   خ ی تار   ث ی ، از ح : نخست است 

و    ی فلسههف ،  ی کلامهه   ی مبههان   ان یهه م   ی ونههد ی اسههت پ   ده ی کوشهه ،  ی اسههلام   لسوفان ی و ف   ی متکلمان اشعر 
  ی ر ی تصههو   توانههد ی م ، ی او از منشأ و علل افعههال اخلاقهه  ل ی تحل    ی . فهم دق ند برقرار ک  ی شناخت روان 

  ث یهه ، از ح . دوم به دست دهد   ی علم کلام و فلسفه  اخلاد اسلام  خ ی در تار  ی و  گاه ی تر از جا روشن 
توجههه  ،  زیههرا چنانکههه خههواهیم دیههد   ؛ اخههلاد   ی شناسهه مطالعات معاصر در فلسفه  اخههلاد و روان 

  ی سههنت   شههه  ی اند   ان یهه م   ی وگو گفههت   ی برا   ی ، فرصت ی اخلاق   ند ی رازی به ارتباط نفس و بدن در فرا  فخر 
در  بهها      یهه تحق   ن ی . ا آورد ی فراهم م   ی پژوه و عصب   ی در علوم شناخت   جدید   ی و دستاوردها   ی اسلام 

  ی در بههازخوان   ی را جبران کند و سهههم   ن ی ش ی پ   ی ها پژوهش   ی کاست   کوشد ی ، م نظر داشتن این نکات 
 رازی داشته باشد.  فخر   ی اخلاق  ی ها دگاه ی مند د نظام 

  ت یهه ، ماه او در حههوزه  اخههلاد   ی ها دگاه یهه رازی و د  درباره  فخههر   ی ار ی چه تاکنون مقالات بس   اگر 
صههدور فعههل    ی کههه صههرفاً بههر چگههونگ   ی ا بهها مقالههه   سنده ی ، اما نو انسان و نفس نگاشته شده است 

( در  139۶)  فر ی ، سهههراب نمونههه  ی . بههرا ، مواجه نشههده اسههت متمرکز باشد  ی راز  ه  ی در نظر   ی اخلاق 
رازی در   به نگاه فخههر   ی انتقاد  طور هرچند به  « رازی  فخر  شه  ی ها در اند انسان  ی ماهو  وت مقاله  »تفا 

مقالههه بههر    ی ، اما تمرکههز اصههل آنها پرداخته است   ی ماهو   ی ها ها بر اساس تفاوت انسان   ی بند م ی تقس 
  ی و بازتههاب تفههاوت مههاهو  ی از صههدور فعههل اخلاقهه  ی مسئله بههوده و سههخن  ن ی ا  ی کلام  ی ها جنبه 

  ی شههاه و جهان   ی در مقالههه  نههور   ت ی وضههع   ن ی . همهه اسههت   امههده ی ن   ی ها در صدور فعل اخلاق انسان 
هرچند    را ی ز ؛  خورد به چشم می   ز ی ن   « رازی  فخر   دگاه ی ( با عنوان »شخص کامل از د 139۶جواران ) 

بههر    ی چنههدان   د یهه ، اما تأک بحث شده   ی به کمال معنو   دن ی ها در رس انسان   ی ذات   ی در آن از استعدادها 
  ی و ابوالحسههن   ی قربههان   مقالههه  .  ها وجههود نههدارد انسههان   ی اخلاق   ی ها استعدادها در تفاوت  ن ی نقش ا 
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، اما مقالههه  حاضههر  به نظر برسد   رو ش ی مشابه مقاله  پ   -  در نگاه نخست   - د ی شا  ز ی ( ن 1398)  ی ارک ی ن 
بههه    ، ت ی نها   علل که در   ن ی موجود در ا   ی ها ها و تفاوت در انسان   ی علل صدور فعل اخلاق   ی به بررس 

  ی ارک یهه ن   ی و ابوالحسههن   ی مقالههه  قربههان  ه ک  ی در حال ؛ پردازد ی م ، انجامد ی م  ی تفاوت در افعال اخلاق 
  ی که بههه تفههاوت افعههال اخلاقهه   ل ی و تفاوت در آن دلا   ی صدور فعل اخلاق   ل ی بر دلا   شتر ی ( ب 1398) 
را لحههاظ کههرده    ی راز   ی فکههر   ات ی از ح   ی ا آن مقاله دوره ،  گر ی د   عبارت   . به متمرکز است ،  انجامد ی م 

مههؤثر    ی ار یهه به عوامل اخت   شتر ی ، آن مقاله ب رو این  و از   ند ی ب ی مختار م   ی است که او انسان را تاحدود 
را همچههون    ی راز ،  رو ش ی ، مقالههه  پهه حال آنکه ؛  پردازد ی م ،  ی همچون آگاه ،  ی در صدور فعل اخلاق 

در صههدور    ی ار یهه راخت ی و غ   ی و جبرگرا در نظر داشته و بر نقش عوامههل ذاتهه  مسلک ی اشعر  ی متکلم 
 متمرکز است.   ی فعل اخلاق 

، فعههل اخلاقههی چگونههه از انسههان صههادر  رازی  پیش از پرداختن به این پرسش کههه در نظههر فخههر 
تصویری روشن از چیستی انسان و نفس ناطقه در منظومه  فکههری  ،  نخست که  ، سزاوار است  شود می 

سههاز  توانههد زمینه ، تبیین جایگاه انسان در میان مراتب هستی نیههز می . همچنین ترسیم کنیم فخر رازی  
 ، عقل و قوای نفسانی در آن باشد. گیری افعال اخلاقی و نقش اراده تر از نحوه  شکل درکی عمی  

 رازی  . ماهیت نف  ناطقه در نگاه فخر ۲

دهههد کههه مقصههود از  « نشان می ، با بررسی کاربرد ضمیر »من رازی در تحلیل چیستی انسان  فخر 
؛ جوهری مجههرد و غیرمههادی کههه هویههت  « است ، بلکه »نفس ناطقه ، نه بدن یا قوای جسمانی آن 

، فناپههذیر هههم نیسههت و  ، چون نفس ناطقه مههادّی نیسههت . در نظر او دهد واقعی انسان را شکل می 
کند که منظههور از  . او همچنین تصریح می توان انسان را صرفاً موجودی جسمانی تعریف کرد نمی 

. ایههن  ، نههه صههرف گفتههار ، توان عقلانههی و ادراک کلیههات اسههت « در ترکیب »نفس ناطقه« »ناطقه 
 . ( 7۲۔    71 ، ص 1 ، ج ش 1373،  رازی  )فخر سینا شکل گرفته است  ویژه تحت تأثیر فلسفه  ابن ، به دیدگاه 

داند و آن را جوهری مجههرد و بسههیط معرفههی  نفس ناطقه را هویت واقعی انسان می ،  رازی  فخر 
، در  . بهها ایههن حههال ( 1۴8 ، ص 1 ، ج ش 138۴  ، ی )فخههر راز کند که در ذات خود مستقل از بههدن اسههت  می 

.  ( 3۴۲ ، ص ۲ ، ج 1۴11،  رازی  )فخههر پههذیرد  ، تأثیر قوای بدنی بر ادراک جزئیات را نیههز می برخی مواضع 
، در نظریه  او نههوعی ناسههازگاری  ، مانند خواجه نصیر این تنوع دیدگاه باعث شده برخی از فیلسوفان 

 . ( 1۵9  ۔   1۵8 ، ص ش 1373،  : حسنی نک ) ببینند  
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: عقل نظری بههه شههناخت کلیههات  داند رازی نفس ناطقه را دارای دو قوه نظری و عملی می  فخر 
، عقل عملی از عقههل نظههری سرچشههمه  . به باور او کند پردازد و عقل عملی رفتار را هدایت می می 
، نفس ناطقه را چون حاکم یا سوارکاری تصههویر  هایی . او در تم یل ( 1۵۴ ، ص 1 ، ج ش 138۴) گیرد می 
، کمال انسان در گرو تعامههل درسههت  زعم او . به کند که باید قوای شهوانی و غضبی را مهار کند می 

نفس ناطقه با قوای دیگر است و اصلاح اخلاقی تنههها از راه شههناخت و تربیههت ایههن قههوه ممکههن  
 . ( 81 ، ص ش 13۶۴، رازی  )فخر شود می 

، بر مبنای عقل و  : نخست بندی ارائه داده است رازی دو تقسیم  ، فخر در تبیین جایگاه انسان نیز 
، انسان تنها موجودی اسههت کههه هههم از عقههل و حکمههت و هههم از  بندی . در این صورت حکمت 

،  رازی  )فخر شود  مدار تلقی می ، تنها موجود اخلاد طبیعت و شهوت برخوردار است و به این ترتیب 
،  رازی  )فخههر ؛ که انسان در آن گاه کامل و گاه ناقص است  ، بر پایه  کمال و نقصان . دوم ( 3 ، ص ش 13۶۴
سوی تعالی یهها  محور حرکت انسان به ، اخلاد بینیم در هر دو رویکرد که می . چنان ( 18 ، ص ش 13۶۴

 سقوط است. 

 رازی چگونگی صدور فعل اخلاقی از انسان در نگاه فخر .  3

، فعل اخلاقههی چگونههه و بههه  رازی  فخر  پرسش کانونی این پژوهش تبیین این امر است که در نظر 
ها را باید مههرتبط بهها کههدام بخههش یهها  های اخلاقی انسان شود و کنش چه ترتیبی از انسان صادر می 

 ها تعل  دارد یا منحصر است به گروهی خاص. ویژگی انسانی دانست و آیا آن ویژگی به همه  انسان 
توان دو رویکرد متمایز را در تبیههین منشههأ افعههال اخلاقههی انسههان  رازی می  در بررسی آثار فخر 

کنههد و تحقهه   ، او در برخی مواضع بر تعامل متقابل نفس و بدن تأکیههد می . از یک سو بازشناخت 
هههای  ، ویژگی . در ایههن نگههاه دانههد افعال اخلاقی را نتیجه  پیوند و تأثیر متقابههل ایههن دو سههاحت می 

، بلکه بهها وضههعیت جسههمانی و تههأثیرات  اخلاقی انسان صرفاً برآمده از ساحت روحانی او نیست 
با تمرکز بر    رازی در مواضعی دیگر  ، فخر . از سوی دیگر بدنی و وضعیت بیرونی او نیز نسبت دارد 

فههوس  هههای مههاهوی میههان جههواهر ن ، تفاوت در اخلاقیات را ناشی از تفاوت مراتب نفوس انسانی 
ذاتی و برخاسته از مرتبه  وجههودی هههر نفههس  ، منشأ فضائل و رذائل را درون داند و به این ترتیب می 

یابههد کههه  ، اخلاد تنههها بههه کسههانی اختصههاص می . روشن است که در این تلقی دوم کند تلقی می 
انههد و  ؛ نه کسانی که ذاتاً صالح یا فاسد مطل  قابلیت تعالی و رشد اخلاقی در وجودشان معنا دارد 
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رازی درباره  چگونگی   ، این دو دیگاه فخر . در ادامه هیچ گونه تحول اخلاقی در آنان متصوَر نیست 
 شود. ، به ترتیب مطرح می صدور فعل اخلاقی از انسان 

 : قوای جسمانی نف  انسان و ارتباط آن با فعل اخلاقی . نظریهٔ نخست 1.  3

شاید بتوان گفت نخستین اندیشمندی که در آثارش به پیوند میههان اخههلاد و پزشههکی و مشههابهت  
. دانشمندان علم اخلاد نیههز همههواره در تههلاش  ، ارسطو بوده است میان این دو حوزه تصریح کرده 

های پنهان این ارتباط را کشف کنند و نشان دهنههد کههه چگونههه صههدور فعههل اخلاقههی  اند لایه بوده 
 ای الزامی متأثر از رابطه  میان نفس و بدن است. گونه به 

هایی را بیههان کههرده اسههت کههه از طریهه  آنههها  شاخص   المطملب العملية رازی نیز در کتاب   فخر 
کننههده در چگههونگی  ، نقشههی تعیین توان دریافت چگونه تأثیر و تأثّر متقابل میان نفس و جسههم می 

تنیههدگی میههان بههدن و نفههس را در فرآینههد  پوشههانی و درهم . او هم کند صدور افعال اخلاقی ایفا می 
 : کند گونه تحلیل می صدور افعال این 

:  تا هستند اند که قوای اصلی نفسانی سه های اخلاد بیان کرده بدان که حکما در کتاب 
، قوه   ترین ؛ و پایین ، قوه  غضبیه  قلبی ؛ در میانه ، قوه  ناطقه  مغزی است ها ترین آن شریف 

،  رازی  )فخههر شههوند  ، از همین سه قوه منشعب می . و تمام اخلاد و صفات شهویه  کبدی 
 . ( ۵1، ص ش 13۶۴،  مقایسه کنید با فخر رازی ،  1۵0 ، ص 7  ، ج د 1۴07
، روشن است که خاستگاه و منشأ صههفات اخلاقههی انسههان تهها حههد زیههادی بههه  بر اساس این بیان 

 گردد. ساختار جسمانی او بازمی 
مند از رابطۀ میان روح و جسم و نزاع میان آن  در جایی دیگر تصویری نظام   رازی   همچنین فخر 

، این  ی های ها و تم یل گیری از استعاره با بهره   ش ح اسممء الحسنی . او در کتاب  دهد دو به دست می 
. در ایههن  دهههد مههورد توجههه قههرار می گیری اخههلاد  کند و نقههش آن را در شههکل تقابل را تحلیل می 

شههود و در  منزلههۀ سههلطان معرفههی می م ابه جایگاه حکمههت و تههدبیر و روح به  ، قلب به چارچوب 
اخلاقی و مخههرّب در سههاختار وجههودی  ، جایگاهی ضههد عنوان دشمن این سلطان ، نفس به مقابل 

 کند. انسان پیدا می 
،  . ایههن دو وزیههر ، و جهههل وزیههر خههدمتگزار نفههس اسههت ، عقل وزیر وفادار روح در این تم یل 

. ایههن کشههمکش در  صورت مداوم در پی تقویت جبهۀ متبوع خههود و تضههعیف دیگههری هسههتند به 
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، عرصههۀ هسههتی انسههان  رازی  عیار و مستمر جاری است و به تعبیر فخر ای تمام گونه درون انسان به 
هایی  ، ابزارههها و سههلاح . او برای این نبرد درونی ای مداوم از نبرد این دو نیروی متضاد است صحنه 

صبری  ها و بی زدگی در طلب لذت ؛ یعنی شتاب ، »تعجیل« است : سلاح نفس کند نیز تصویر می 
ت ، سههلاح روح . در مقابل های مسیر رشد در برابر رنج  ؛ یعنههی خههودداری و مهههار  « اسههت ، »عفههّ

 های آنی در پرتو بصیرت و اراده. خواسته 
های  ، و سربازان نفس با ابههزار تههزیین لههذت ، همانا تسلط بر قلب انسان است موضوع این نزاع 

، روح بهها لشههکری از اخههلاد فاضههله و صههفات  . در برابههر آن شوند مادی و شهوانی وارد میدان می 
، پیروزی در این میدان تنههها از راه یههاری گههرفتن از  رازی  . در نگاه فخر پردازد روحانی به مقابله می 

، اخههلاد نههه  . به ایههن ترتیههب پذیر است « یعنی قوای ملکوتی و امدادهای غیبی امکان »جنود الهی 
، یعنههی  سلاحی در نبرد میان دو ساحت اصلی وجود انسان همچون  ، بلکه  صرفاً یک آموزه  تربیتی 

 . ( 183۔ 18۲ ، ص د 139۶،  رازی  )فخر شود  تلقی می   روح و نفس 
ها را بههه  های اخلاقی انسان رازی منشأ تفاوت  ، فخر بر اساس این تلقی از صدور افعال اخلاقی 

کنههد و معتقههد اسههت کههه منشههأ خلقیههات فضههیلتمند و  دو دسته  علل داخلی و خارجی تقسیم می 
رسد مقصههود او از »داخههل« و  . به نظر می وجو کرد رذیلتمند را باید در این دو دسته عوامل جست 

 « انسان باشد. « و »خارج از ذات »خارج« همان »داخل در ذات 
: تفههاوت در ماهیههت  انههد از ، عبارت اند های اخلاقی دانسته شده عوامل داخلی که منشأ تفاوت 

در    ، و تفاوت در سههاختار و هیئههت ظههاهری بههدن. ها و کیفیات بدنی ، تفاوت در مزاج نفوس ناطقه 
،  هههای اخلاقههی نقههش دارنههد گیری و تفاوت ، عوامههل بیرونههی نیههز در شههکل کنار این عوامل ذاتی 

هههای اجتمههاعی و  هههایی نظیههر دسههتیابی بههه موقعیت ، انگیزه هههای رفتههاری : انس و عادت ازجمله 
 . ( ۵۲۔    ۵1 ، ص د 1۴1۴،  رازی  )فخر ، و تمرین و ممارست در تکرار افعال  ریاست 

توان گفت تحههول در رفتههار و  ، می رازی از ارتباط میان جسم و روح  فخر   بنابر این تصویرسازی  
، تمایل بههه  . برخی نفوس شود ها از تعامل میان جسم و روح انسان ناشی می سلوک اخلاقی انسان 

؛ امهها گروهههی دیگههر بهها  کننههد لذات زودگذر دنیوی دارند و اخلاد نیک را در برابههر آن قربههانی می 
 دارند. سوی سعادت و کمال گام برمی ، به حرکت در مسیر کسب فضائل 

ای که نزد آنان تفاوت  گونه ، به رساند این دیدگاه اگرچه تبار به آراء بسیاری از متفکران پیشین می 
، اما در دوران معاصههر نیههز برخههی از  ها بود وخوی انسان ها عامل اختلاف در رفتار و خل  در مزاج 

،  ، آنتونیههو داماسههیو . برای نمونه اند های علوم اعصاب در تأیید این نگرش شواهدی ارائه کرده نظریه 
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آهنی کههه  ؛ کارگر راه کند ، به ماجرای مشهور فینیاس گیج اشاره می آمریکایی ۔ شناس پرتغالی عصب 
، تحههولی بنیههادین در  . ایههن آسههیب ی در مغز شههد ای دچار آسیب جدّ بر اثر حادثه  18۴8در سال 

هنجار شد و با وجههود حفههظ تههوان اسههتدلال  اش نابه های هیجانی : واکنش شخصیت او پدید آورد 
،  ، شاهدی علمی بر تأثیر ساختارهای جسههمانی . این واقعه ، از اجرای عملی آن ناتوان ماند انتزاعی 

 1شود. ، در رفتارهای اخلاقی انسان تلقی می ویژه مغز به 
۔جسههمانی انسههان را در کههانون  قههوای نفسانی  أساا ار الانزیاال ، فخههر در مشابه همین مضههمون 

: نویسد داند و می های اخلاقی انسان می کنش 
  ی . قلب فرمانروا ، قلب است عضو بدن   ن ی تر ف ی باورند که شر   ن ی خردمندان بر ا   شتر ی ب 

و    ز ییهه تم   گاه ی و جا   د ی آ ی به شمار م   ی مخاطَب اصل  قت ی اعضا بوده و در حق  ر ی مطل  سا 
،  رازی  )فخههر او هستند  ی بدن در خدمت و فرمانبردار   ی اعضا   گر ی . اما د است   ص ی تشخ 

 . ( 70۴ ، ص م ۲000
،  در خدمت این عضو شریف هسههتند   اعضمی بلن و اینکه دیگر    بلن ترین عضو  اشاره  او به شریف 

، امری بدنی و  ، که خاستگاه صفات اخلاقی انسان است گویای این نکته است که قلب در نظر او 
عنوان یههک  . همچنین فراموش نکنیم که فخههر بههه جسمانی است و نه امری فرابدنی و از سنخ روح 

های مادی از نفس گرایش داشههته  هایی از حیات فکری خود به تبیین مسلک در دوره متکلم اشعری 
او تا آنجا پیش رفته که نقدهایی بر نظریههه     2است و نفس را جزئی از اجزا بدن به شمار آورده است. 

 3تجرد نفس فلاسفه نیز وارد کرده است. 
، نُه اسههتدلال  ویژه قلب در رفتار و کردار انسان ، برای اثبات نقش محوری جسم و به او در ادامه 

،  عنوان کانون رفتار و کنش انسانی . فخر در تأکید بر محوریت قلب به کند عقلی و نقلی مطرح می 

یج حاصل شد، در  این حادثه با جزئیات تمام و تغییراتی که در خل   گزارش .  1  ببینید.   ( Damasio, 1994, §2) وخوی گ 
نویسد: »اجزاء بدن به دو قسمت تقسیم می شوند که برخی از آن اجزا، اصلی هستند که از آغههاز زنههدگی  می رازی    فخر .  2

ههها تههأثیر بگههذارد، و برخههی از اجههزاء  ماند، بدون اینکه تغییر و انحههلال و زیههادت و نقصههان در آن تا آخر عمر باقی می 
بههه آن  «  یابند. نفس و چیزی که هرکس با کلمه  »مههن یابند و گاهی کاهش می عارضی و وابسته است؛ گاهی افزایش می 

کند، تنها جزء اول اجزا هستند. ... این نظریه  مختار محققین متکلمان اسههت. بهها ایههن نظریههه، پاسههخ بیشههتر  اشاره می 
  ، ۲تهها، ج  فخر رازی، بی شود. و این شرحی بود از آن گفته که فرمود: نفس جسم است ) شبهات منکران معاد نمایان می 

برای مادی بودن نفس و مشخصاً این ادعا که »انسان، جسم موجود در داخل بدن اسههت« دلیههل    رازی   فخر »   (. ۲7ص 
 (. 398، ص  ۲1ج    د، 1۴۲0قرآنی نیز پیش کشیده است. بنگرید به )فخر رازی،  

( ببینید. ۶۵۔ ۶۴ص   ، ۲ج    ، د 1۴0۴در )فخر رازی و نصیرالدین طوسی،  را    بر نظریه  تجرد نفس فلاسفه   سه نقد فخر رازی .  3
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دهد کههه  نشان می   1، ، با استناد به آیات قرآن و روایات رود که در آخرین استدلال خود تا آنجا پیش می 
، بلکههه محههل  تنها مرکز ادراک و اندیشه ، قلب نه . از نگاه او حتی جایگاه عقل نیز در درون قلب است 

، فاعههل اصههلی افعههال و  کههه درون قلههب قههرار دارد   ، عقههل گیری است و از این جهههت اراده و تصمیم 
. بههر ایههن  آید شمار می ، مخاطب واقعی قرآن و موضوع تکلیف الهی به رفتارهای انسان و در عین حال 

فضههیلت    یافتگی قوای نفسههانی و اعضههای بههدن در جهههت ، سلامت قلب به سامان ، به اعتقاد او مبنا 
 . ( 709۔   708 ، ص م ۲000،  رازی  )فخر شود  ، موجب تباهی کل وجود انسان می ، و فساد آن انجامد می 

، و نیههز بههه  رازی به چیسههتی حقیقههت نفههس و نسههبت آن بهها افعههال و رفتههار انسههان  سپس فخر 
، نفههس را  . او بهها اشههاره بههه رأی ارسههطو پردازد نظر فلاسفه درباره  وحدت یا تعدد نفس می اختلاف 

،  . در مقابههل شههود ، غضههب و شهههوت از آن صههادر می داند کههه سههه قههوه  تفکههر جوهری یگانه می 
،  : نفس ناطقه در مغز اند ، افلاطون و جالینوس معتقد به سه نفس مستقل اندیشمندانی چون بقراط 

، نظریههه   ، با اتکا به عقل و تأیید متون دینی رازی  . فخر نفس غضبیه در قلب و نفس شهوانیه در کبد 
،  کنههد و بههرای اثبههات آن تر ارزیابی می وحدت نفس را هماهن  با آیات قرآن و از نظر عقلی موجه 

 دهد. هایی ارائه می استدلال 
گوید هنگههامی کههه انسههان بههه خههود  دهد و می ، به بداهت درونی این موضوع توجه می نخست 

، هههم خشههم  اندیشههد ، مقصودش ذات واحدی اسههت کههه هههم می گوید »من« کند و می اشاره می 
،  سیاه و خشههک اسههت«   ، ، گرم : »این جسم گوییم که می   . همچنان ورزد گیرد و هم شهوت می می 

 که همه  صفات به یک موضوع تعل  دارند. 
، بههدون  : نخست آنکههه خشههم و شهههوت کند ، او سه برهان عمده مطرح می در مرحله  استدلال 

، پس هر سه صفت از یک گوهر ناشی  ادراک ممکن نیستند و چون ادراک نیز امری نفسانی است 
، در حالی کههه  شد ، اشتغال یکی مانع دیگری نمی . دوم آنکه اگر این سه قوه مستقل بودند شوند می 

. سوم آنکه اگههر ادراک از  ورزی شود تواند مانع خشم دهد که م لًا میل شهوانی می تجربه نشان می 

ا« ) از آن جمله .  1 ههه  مَعُونَ ب  انٌ یَسههْ ا أَوْ آذ  ههه  لُونَ ب  رْض  فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْق 
َ َْ َ ا یرُوا ف    (. 46  آیههۀ   حههج، سههورۀ  اند: »أَ فَلَمْ یَس 

ا« )  ه  مْ مَرَضٌ« ) 179  آیۀ   ، سورۀ اعراف »قُلُوبٌ لا  یَفْقَهُونَ ب  ه  َ قُلُوب  مْ«    (. 10  آیههۀ   ، سورۀ بقره (.»ف  ه  وب 
تَمَ ا ُ عَلههی  قُلههُ »خههَ

مْ 8  آیۀ   ، سورۀ بقره )  ه  کُفْر  ا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ا ُ ب  الُوا قُلُوبُن  مْ  88  آیۀ   ، سورۀ بقره « ) (، »وَ ق  یْه  لَ عَلههَ زَّ قُونَ أَنْ تُنههَ اف 
(، »یَحْذَرُ الْمُن 

مْ« )  ه  َ قُلُوب  ا ف  م  ئُهُمْ ب  مْ« )   (. 64  آیۀ   ، سورۀ توبه سُورَةٌ تُنَب  ه  َ قُلُوب  ا لَیْسَ ف  مْ م  ه  اه  أَفْو  (،  167  آیههۀ   ، سورۀ آل عمران »یَقُولُونَ ب 
ا« )  الُه  رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلی  قُلُوبأ أَقْف  22َ  آیۀ   ، سورۀ محمد »أَ فَلا  یَتَدَبَّ تهه  نْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّ ک 

ارُ وَ ل  بْص 
َ َْ ا لا  تَعْمَی ا ه  نَّ (.»فَإ 

 ( » دُور  َ الصُّ (. 46  آیۀ  حج، سورۀ ف 
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،  ، در حههالی کههه در انسههان توانست بر آنها اثههر بگههذارد ، نمی جوهری غیر از شهوت و غضب بود 
 ادراک منشأ برانگیختگی غضب و شهوت است. 

، حیههوان و انسههان  گانه با استناد به تمایز افعال در نبههات ، قائلان به نفوس سه در برابر این دیدگاه 
رازی این استدلال را با تکیههه بههر امکههان اشههتراک در افعههال بهها وجههود   ، اما فخر کنند استدلال می 

،  رازی  )فخههر دانههد  کند و نفس انسانی را جوهری واحد بهها افعههالی متنههوع می ، رد می اختلاف ماهوی 
 . ( 713۔   709 ، ص م ۲000

، خاستگاه صفات اخلاقی در پیوندی ناگسسههتنی بهها سههه  رازی  ، در نظریه  نخست فخر بنابراین 
:  اند ، به انههدامی مشههخص در بههدن نسههبت داده شههده شود که هر یک قوه  اصلی نفسانی ترسیم می 

، هرچند بر پایه  سنتی دیرین در اخههلاد و  . این ارتباط ، غضبیه به قلب و شهویه به کبد ناطقه به مغز 
صرفاً بازتاب یک ارتباط سطحی میههان نفههس و بههدن  ،  رازی  ، اما در نگاه فخر پزشکی استوار است 

،  . همچنههین رود شههمار مههی شناختی و زیستی از منشأ اخلاد در انسان به ، بلکه تبیینی وجود نیست 
نه منحصر به    ؛ گیرد ها در نظر می ، آن را امری همگانی و متناسب با همه  انسان این تلقی از اخلاد 

، بلکههه  صرفاً اموری روحانی و فههارغ از بههدن   ، قوا و افعال اخلاقی نه . به این ترتیب گروهی خاص 
، راه را  . ایههن دیههدگاه شههوند نتایج تعامل و هماهنگی میان ابعاد جسمانی و نفسانی انسان تلقههی می 

نوعی  گشههاید و بههه های اخلاقی می گیری منش تری از نقش ساختار بدنی در شکل برای درک دقی  
پایه )و مهه لًا فرگشههتی( بههه اخههلاد در دوران متههأخر  شناختی و زیست ساز رویکردهای روان زمینه 

،  در کلیههت امههر   -    که در نظریه  دومش نشان خواهههد داد چنان   -    رازی  ، هرچند خود فخر شود می 
 .داند این مبنا را ناکافی می 

 دربارهٔ چگونگی صدور فعل اخلاقی از انسان   رازی  فخر   نخست بررسی انتقادی نظریهٔ  .  ۲.  3

  را مرتبط قوای جسمانی نفس انسان    رازی درباره  صدور فعل اخلاقی که در آن  فخر  نظریه  نخست 
چند نقههد    -  به اختصار و گذرا    -  . در اینجا  ، خالی از اشکال نیست کند قلمداد می   با فعل اخلاقی 

و نسههبت دادن آنههها بههه    ی نفسههان   ی قههوا   گانه  سههه   ی بند م ی تقسهه . نخست اینکههه  کنیم را بر آن وارد می 
و    طههبّ بههر    ی و مبتنهه   ی خ ی تههار ،  بندی تم یلههی ، صرفاً نوعی تقسههیم ، کبد( ، قلب بدن )مغز  ی اعضا 
و    ی مههدرن مغزشناسهه   ی ها افتههه ی بهها  رو،  بههه هههیچ و   آیههد بههه نظههر می  ی ونان ی و  ی اسلام  ی سنت  فلسفه  

نیههز وارد    شههه ی عنوان کههانون رفتههار و اند قلههب بههه  ت ی محور . همین نقد به تطاب  ندارد  ی شناس روان 
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، بایههد اشههاره  تعامل جسههم و نفههس   جه  ی عنوان نت   اخلاد به   فخر رازی از   ن یی تب ، در  دوم اینکه . است 
نقههش عوامههل    و   گههاه ی ، امهها جا شههود می اخلاد    ی ست ی عد ز باعث توجه به بُ  کرد ی رو  ن ی گرچه ا کرد؛ 

ایههن بههرخلاف  .  کنههد ی رنهه  م کم   ی اخلاق   ل ی فضا   ی ر ی گ را در شکل  ی خ ی و تار  ی فرهنگ ، ی اجتماع 
  ی را دارای اجتمههاع  ی ر ی ادگ ی و  ی اجتماع  ط ی که مح  است اخلاد  ی شناس روان  ی گسترده در قات ی تحق 
یقت آشههکار را  این حق   رازی  . پس این نظریه فخر کنند تلقی می   ی در رفتار اخلاق   کننده ن یی تع   ی نقش 
و    ی تمههاع اج   بسههتر ،  ی ر ی ادگ یهه بلکههه محصههول  ،  هایی زیسههتی دارنههد پایه تنها    نه   ی صفات اخلاق   که 

، نظریه  وحدت نفس  رازی   فخر ه  ی نظر   این ،  ن ی همچن .  ، منکر شده است هستند نیز    ی فرهنگ   هویت 
ممکن  ؛ اگرچه اثبات آن  فرض باید در جای خود اثبات شود فرض گرفته است که این پیش را پیش 
 رن  کند. را کم  ی و شناخت   ی زش ی ، انگ ی جان ی ه   ی قوا   ان ی تعامل م   ی دگ ی چ ی است پ 

 : مراتب نفوس انسان و ارتباط آن با فعل اخلاقی . نظریهٔ دو  3.  3

رازی نیههز در   . فخر اند های فکری گوناگونی به تحلیل مراتب نفسانی و اخلاقی انسان پرداخته نظام 
ها و مراتبههی گونههاگون  لحاظ نفوس آنها در دسته ها را به ، انسان ای ناسازگار با نظریه  نخستش نظریه 

. او مراتب نفوس انسان را بههه سههه  کند دهد و اخلاد را در نسبت با این مراتب پیگیری می جای می 
فلی : درجه  اعلههی کند دسته تقسیم می  . فخرالههدین دسههته  نخسههت را  ، درجههه  وسههطی و درجههه  سههُ

ایههن  ،  . البته نامد « می « و دسته  سوم را »اصحاب الشمال ، دسته  دوم را »اصحاب الیمین »مقربین« 
، »مقههربین« غههرد در معههارف الهههی و انههوار  رازی  . بههه تعبیههر فخههر ای قرآنی دارد گذاری ریشه نام 

. امهها در  ؛ گویی فاقد تحولی در رفتارنههد اند اند و اصحاب الشمال در عالم اسفل مستغرد صمدانی 
. پههس از  سوی یکی از دو گروه دیگههر وجههود دارد ، استعداد حرکت و صیرورت به اصحاب الیمین 

: »پس  نویسد رازی درباره  ارتباط میان علم اخلاد و مراتب نفس انسانی می  ، فخر بندی این تقسیم 
، و دانشی که راهنمههای مسههیر  ، علم ریاضت روحانی است دانشی که راهنمای مسیر مقرّبان است 

 . ( ۲۶ ، ص ش 13۶۴،  رازی  )فخر ، علم اخلاد است«  اصحاب یمین است 
ها بههه دو گههروه سههعادتمند )سههعید( و  تقسههیم انسههان   رازی بهها  ، فخههر همچنین در جایی دیگههر 

 :  نویسد بیند و می گونه تلاش را در جهت هدایت گروه دوم ناممکن می   ، هر شقاوتمند )شقی( 
.  احوال نفوس در امور اخلاقی تفاوتی ماهوی و ذاتی دارند که قابل رفع یا تغییر نیست 

، نادان و متمایههل بههه  خو ، در این صورت محال است که نفسی درشت اگر چنین باشد 
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افعال زشت و فاسد بتواند به نفسی تبدیل شود که سرشار از معههارف الهههی و اخههلاد  
، تکلیههف چنههین نفسههی بههه تحصههیل معههارف یقینههی و فضههایل  . بنابراین فاضله است 

، نتیجه  . پس از این بیان ، همچون تکلیف به امری خارج از طاقت خواهد بود اخلاقی 
،  ، از همان زمان در بطن مادرش سعادتمند است شود که سعادتمند )سعید( گرفته می 

. نفههس  ، از همههان آغههاز در بطههن مههادرش شههقاوتمند اسههت و شههقاوتمند )شههقی( 
رویاند و محصولش معههارف  ، می ، به اذن پروردگارش ، چون گیاهی پاک سرشت پاک 

،  فایههده ، بی بار ، جز رویشی نکبت ، در حالی که نفس پلید یقینی و اخلاد فاضله است 
 . ( ۲9۲ ، ص 1۴  ، ج د 1۴۲0،  رازی  )فخر پروراند  پرضرر و مملو از شر نمی 

تههوان همههان اصههحاب الیمههین دانسههت و شههقاوتمندان را  ، سههعادتمندان را می بندی در این تقسیم 
، علههم  آیههد ها برمی بندی که از این تقسههیم ن . اما چنا توان همان اصحاب الشمال به حساب آورد می 

،  ، »علم ریاضت روحانی« یا عرفان به معنای عام آن اسههت ، یعنی مقربین متناسب با گروه نخست 
، یعنههی  . اما درباره گروه سوم ، علم اخلاد است ، یعنی اصحاب الیمین و علم متناسب با گروه دوم 

تواند دلالت کنههد بههر اینکههه  می ، و این سکوت  کند رازی سکوت می  ، فخر سافلان یا شقاوتمندان 
، کاربست اخلاقههی منحصههر  ، از نگاه او عبارت دیگر . به علم اخلاد با وضعیت آنان تناسبی ندارد 

 در گروه دوم است. 
گونههه  توان این ، می رازی را درباره  صدور فعل اخلاقی از انسان  ، دیدگاه دوم فخر طور خلاصه به 
؛ بدین  ، امکان حرکت و تحول نفسانی است وری از اخلاد : معیار اصلی برای بهره بندی کرد جمع 

، یهها در  ، یا قابلیت تقههرب بههه مقههام مقربههان را دارد ، در صیرورت و سیر درونی خود معنا که انسان 
یابههد کههه ایههن امکههان  ، فقط جههایی معنهها می و علم اخلاد   معرض سقوط به جایگاه سافلان است 

 ، یعنی نزد اصحاب یمین. تحول و پویایی وجود داشته باشد 

 رازی  خاستگاه قرآنی و روایی نظریۀ دو  فخر .  4

از  شناسی را  بندی و گونه دهد که او این تقسیم رازی در مراتب نفوس انسانی نشان می  گیری فخر جهت 
  ( 11  ۔   8)آیههات  از تعبیرات این سههوره    رازی ر   . فخ ، از آیات سورۀ واقعه برگرفته است جوهر وجودی انسان 

بون«  مال ، »أصحاب الیمین همانند »مُقَرَّ مناسههب   نحوی « استفاده کرده و آنها را به « و »أصحاب الش 
رسد پشتوانۀ روایی ایههن نظریههه نیههز  ، به نظر می . از سوی دیگر در نظریۀ خویش بازسازی کرده است 

، از آنههها الهههام گرفتههه  ، با تسلطی که بر منابع حدی ی شیعی داشته رازی  متأثر از روایاتی باشد که فخر 
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 :  نقل شده است   )ع( است که از امام صادد   )ع( ، سخن امیر مؤمنان علی  . یکی از این روایات است 
نَان  ه  بْن  س 

دَ ، قَالَ عَنْ عَبْد  اللَّ اد  دأ الصههَّ نَ مُحَمههَّ ه  جَعْفَرَ بههْ
تُ  )ع( : سَأَلْتُ أَبَا عَبْد  اللَّ :  فَقُلههْ

کَةُ أَفْضَلُ أَمْ بَنُو آدَمَ؟ فَقَالَ  بأ  الْمَلَائ  َ طَال  َُّ بْنُ أَب  ینَ عَل  ن  یرُ الْمُؤْم  زَّ  )ع( : قَالَ أَم  هَ عههَ نَّ اللَّ : إ 
لَا شَهْوَةأ  کَة  عَقْلًا ب  َ الْمَلَائ  بَ ف 

لَا عَقْلأ وَجَلَّ رَکَّ م  شَهْوَةً ب  َ الْبَهَائ  بَ ف 
َ  ، وَرَکَّ بَ فهه  ، وَرَکههَّ

مَا  لَیْه  َ آدَمَ ک  کَة  بَن  نَ الْمَلَائ  ، وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ  ، فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَیْرٌ م 
م    نَ الْبَهَائ   . ( ۵۔   ۴ ، ص 1 ، ج د 138۵،  )الصدود فَهُوَ شَرٌّ م 

، از یک سو امکان سیر و حرکت اخلاقی و حکیمانه را در انسان مشروط به داشتن قههوۀ  این روایت 
ها را بههر اسههاس  بندی انسان ، تقسیم ، و از سوی دیگر داند انتخاب و امکان غلبۀ عقل بر شهوت می 

 رازی نیز قرار دارد.  ای که در بنیان نظریه  فخر ؛ همان نکته کند نسبت میان این دو قوّه تبیین می 
، آیههۀ  رازی در تحلیل مراتههب نفههوس انسههانی  ، یکی دیگر از مستندات قرآنی فخر افزون بر این 

نَا  بَاد  نْ ع  ینَ اصْطَفَیْنَا م  ذ 
تَابَ الَّ ه  معروف  »ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْک  نَفْس  مٌ ل  نْهُمْ ظَال  دٌ ، فَم  نْهُمْ مُقْتَصهه  نْهُمْ  ، وَم  ، وَمهه 

ه  
ذْن  اللَّ إ  الْخَیْرَات  ب  ٌ  ب  یرُ« سَاب  كَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَب  ل 

رازی در تفسههیر   . فخههر اسههت   ( 3۲  یۀ ، آ فاطر   ۀ سور )   ، ذَ 
 :  نویسد ، می این آیه 

، مقتصد کسههی اسههت کههه  هایش چیره باشد هایش بر خوبی ظالم کسی است که بدی 
هههایش بههر  ، و ساب  کسی است که خوبی هایش با یکدیگر برابر باشند ها و خوبی بدی 
 .  ( ۲39 ، ص ۲۶، ج د 1۴۲0،  رازی  )فخر هایش برتری یابد  بدی 

ای را از مراتههب نفههوس انسههان اسههتخراج  گانه ، سههه پس فخرالدین با برداشتی انکشافی از ایههن آیههه 
، »سههاب « همههان  بندی . در این تقسههیم کند که کاملًا با نظریۀ او درباره  جوهرۀ نفس تطاب  دارد می 

، و »ظههالم« معههادل »اصههحاب  ، »مقتصههد« در مقههام اعتههدال و »اصههحاب الیمههین« »مقربههون« 
، بیشتر متوجههه گههروه  رازی  ، کاربرد علم اخلاد در نگاه فخر . به این ترتیب شود « تلقی می الشمال 

 اند و نیاز به هدایت و رشد دارند.  راه ایستاده   »مقتصد« است که در میانه 

 رازی  خاستگاه عقلی نظریۀ دو  فخر .  5

، نظریه  خویش را بر مبنای اصل جبر تکههوینی نفههوس بنیههاد  رازی در چارچوب تفکر اشعری  فخر 
، برخاسههته از خلقههت الهههی  ها های بنیادین میان انسههان . او بر این باور است که تفاوت نهاده است 

کنههد کههه  ترین عبههاراتش تصههریح می . در یکههی از صههریح هاست و نه از انتخاب و اختیار ایشان ن آ 
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،  . او در ادامههه ، متفاوت و متباین خل  کههرده اسههت خداوند ذات نفوس انسانی را در اصل آفرینش 
سههوی معههارف الهههی و  : نفوسی شریف و نورانی که به کند این تفاوت را به دو سنخ کلی تقسیم می 

.  ، و نفوسی دنیّ و خسیس که گرایش طبیعی به جسمانیات و لذات مادی دارنههد اند معنوی متمایل 
 :  ، بلکه ریشه در جوهر ذاتی آنان دارد ، نه امری اکتسابی ، گرایش نفوس به خیر یا شر پس 

؛ پههس برخههی از آنههها  هههایی متفههاوت آفریههد همانا خداوند تعالی جههواهر نفههوس را بهها ماهیت 
، و برخی دیگههر  اند ، متمایل به امور الهی و مشتاد پیوند با روحانیات ، شریف ، نورانی سرشت نیک 

، امههری اسههت کههه در  . و این تفاوت اند ، و متمایل به امور جسمانی ، فرومایه دل ، تیره سرشت پست 
 1. ( ۴۴0 ، ص ۲۶، ج د 1۴۲0، رازی  )فخر جواهر نفوس انسانی حاصل و برقرار است  

کنههد کههه تفههاوت حههالات  رازی در جایی دیگههر بههر ایههن نکتههه تأکیههد می  ، فخر در همین راستا 
ای که هیچ نوع تربیههت یهها  گونه ؛ به هاست ، ناشی از اختلاف ذاتی در جوهر وجودی انسان نفسانی 

،  ، یهها دنیههاگرایی خلهه  شههده اسههت ، جههاه تواند طبیعت فردی را که با حبّ مال تخلّ  اخلاقی نمی 
دانههد و ارائههه   ، بلکه ممتنع و خارج از طاقت بشههر می تنها دشوار . او چنین تغییری را نه دگرگون کند 

:  شمرد « می های اخلاقی به چنین نفوسی را نوعی »تکلیف بما لا یطاد آموزه 
یابی که حالات نفوس در  یقین درمی ، به و اگر در این نوع از تأمل و ملاحظه دقت کنی 

توان آن را از میان برداشههت و  ؛ تفاوتی که نه می ، تفاوتی جوهری و ذاتی دارند این امور 
، و  ، جاهههل خو ، محال است که نفسی درشههت . و چون چنین باشد نه دگرگون ساخت 

، به نفسی نورانی و آراسته بههه معههارف الهههی و  طبیعتاً متمایل به افعال فاسقانه و زشت 
گردد که تکلیف چنین  ، روشن می . و چون این امر ثابت شد اخلاد فاضله تبدیل شود 

، همانند تکلیف به کاری است که خارج از  های یقینی و اخلاد نیکو نفسی به معرفت 
 . ( ۲9۲ ، ص 1۴، ج د 1۴۲0،  رازی  )فخر طاقت و توان است  

در مخالفههت بهها نظریههه  نخسههت خههویش    المبمحاا  الم اا قية رازی در کتاب   ، فخر افزون بر این 
. او در آنجهها دو دلیههل در ردّ ایههن  کنههد ، اسههتدلال می وابستگی اخلاد به جسم و شرایط بیرونههی( ) 

هههای مزاجههی و تربیههت  ها ریشه در تفاوت های اخلاقی انسان دهد که منشأ تفاوت دیدگاه ارائه می 
کنههد  نخست بر تفاوت اخلاقی در افراد با مزاج و تربیت یکسان اشاره می رازی،  . فخر بیرونی دارد 

، اما از نظر اخلاقی کههاملًا  اند گوید که گاهی دو نفر دارای مزاج و تربیت بیرونی کاملًا مشابه و می 

(. 1۴3، ص 1  د، ج 1۴۲0مقایسه کنید با )فخر رازی،  .  1
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،  . بههرعکس ، فاسهه  و خشههن اسههت ، و دیگری بخیههل ، عفیف و مهربان ؛ یکی بخشنده اند متفاوت 
، دلیههل  . پس مزاج و تربیت اند ، از نظر اخلاقی مشابه گاهی افرادی با مزاج و تربیت کاملًا متفاوت 

 نهایی در تفاوت اخلاد نیستند. 
  بههه اعتقههاد او، .  کنههد رغم تغییر مزاج آنههها اشههاره می ها علی سپس او به پایداری خلقیات انسان 

، اگر منش  . بنابراین ، ولی خُل  و منش او ثابت بماند شدت تغییر کند ممکن است مزاج یک فرد به 
. او از ایههن دو اسههتدلال  کههرد ، باید با تغییر مزاج خلقیات نیز تغییههر می اخلاقی وابسته به مزاج بود 

، نههه در عوامههل  ها دارد های اخلاقی ریشه در تفاوت جوهر نفههس انسههان گیرد که تفاوت نتیجه می 
 جسمانی یا محیطی. 

کشههد کههه  هههایی را پههیش می کنههد و م ههال نفس رازی مدعای خود را تقویت می  ، فخر در ادامه 
گویههد  . او می قدرت تصرف در ماده  این جهان را دارند )مانند تبدیل عصا به اژدها یا آب به آتههش( 

. او  توانههد چنههین تههأثیری داشههته باشههد ؛ زیرا مزاج نمی تواند ناشی از مزاج باشد که این قدرت نمی 
، اصههل  ، و بنههابراین کند که چنین مزاجههی نههادر اسههت سینا استناد می حتی در این باره به سخن ابن 

 . ( 388۔  387 ، ص ۲ ، ج 1۴11،  رازی  )فخر کند  نظریه  وابستگی نفس و حالات خلقی به مزاج را رد می 
کند که  ابتدا چهار استدلال در ردّ این دیدگاه مطرح می   المطملب العملية رازی همچنین در   فخر 

، همچون حی ی از حی یات نفس )یک  ها ناشی از تفاوت در اموری غیر از نفس تفاوت میان انسان 
،  . سپس در ادامههه ها است )سه استدلال( ها و تربیت ، یا تفاوت در مزاج ، آثار و لوازم آن استدلال( 

. استدلال چهارم او را برای اثبات  دهد شش استدلال در اثبات تفاوت ماهوی میان نفوس ارائه می 
 :  بندی کرد صورت زیر صورت توان به این تفاوت می 

 های اخلاقی در اوان کودکیاستدلال از راه تفاوت 

، پیش از آنکه تحههت تههأثیر آمههوزش و  های آغازین زندگی کودکان در همان سال : مقدمهٔ نخست 
؛  گیر دارنههد هههای چشههم ، در صفات اخلاقی و تمههایلات رفتههاری تفاوت تربیت بیرونی قرار گیرند 

 اند. ، لجوج و بدخوی ، و برخی دیگر شرور بردارند خو و فرمان ، خوش برخی مهربان 

تواند ناشههی از یکههی از  ، تنها می های آشکار در اخلاد و رفتار کودکان این تفاوت : مقدمهٔ دوم 
، تههأثیر محههیط  های بههدنی ، تفاوت در مزاج : تفاوت در جواهر و ماهیات نفوس این سه عامل باشد 

 ، مانند آموزگاران و معاشران. بیرونی 
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مههورد  ، زیرا کودکههان  تواند منشأ این تفاوت باشد عامل سوم )محیط بیرونی( نمی : مقدمهٔ سوم 
های اجتماعی بر آنههان آغههاز نشههده یهها  ، دوستان یا محیط اند که تأثیر معلمان بحث هنوز در سنینی 
 بسیار محدود است. 

: مههزاج و  ، زیههرا ها باشههد تواند منشأ این تفاوت عامل دوم )مزاج بدنی( نیز نمی : مقدمهٔ چ ارم 
خود  خودی ، بههه ، و ابزارهههای منفعههل انههد اعضای بههدنی صههرفاً ابزارهههایی منفعههل در اختیههار نفس 

، تنههها  . اگر هم اثرگذار باشند های فعال و درونی فاعل )یعنی نفس( را تعیین کنند توانند ویژگی نمی 
ای پایههدار در  توانند موجب پدیههد آمههدن ملکههه پس از مدت طولانی از تکرار یک رفتار خاص می 

، ایههن  ، پههیش از چنههین تکههرار طههولانی ، حال آنکه کودکان در همههان آغههازین رفتارههها فاعل شوند 
 دهند. ها را بروز می تفاوت 

پس از آنکه بطلان دو عامل بیرونی و بدنی در اختلاف اخلاد و رفتار کودکههان روشههن  :  نتی ه 
،  د 1۴07،  رازی  )فخههر ، تفاوت ذاتی در جواهر و ماهیات نفوس است  مانده ، تنها علت معقول باقی شد 

 . ( 1۴7۔    1۴۶ ، ص 7ج 
رازی در   دوم فخههر   یههه  نظر   یههان طور مشههخص از ارتبههاط م بههه   ینجا سزاوار است در ا ،  حال ین ا   با 

  ی اشههعر  هههای یش اسههاس گرا  بر  او که  دانیم ی . م ییم او سخن بگو  یی و جبرگرا  ی صدور فعل اخلاق 
سههه    ه بهه   ینجهها در ا ،  یههان . از آن م است   یده کش   یش پ   یی جبرگرا به نفع  گوناگون را    یی ها ، استدلال خود 

سههه    یههن ا   ؛ کنیم ی اشههاره مهه   -  ین  في أصااول الاال   ين الأربع از کتاب      -  یی  جبرگرا   به نفع   استدلال او 
 مرتبط است.   ی رازی در صدور فعل اخلاق  دوم فخر   یه  به نظر   یشتر استدلال ب 

. او  استدلال از راه قدرت مطل  خداوند است ،  یی فخر در دفاع از جبرگرا  ی ها از استدلال  یکی 
. اگههر انسههان  شههود ی ، ازجمله افعال انسههان م که قدرت خداوند شامل همه  ممکنات  کند ی اشاره م 

  یی تنها انسههان بههه ،  ین . بنابرا ناسازگار است   ی با شمول مطل  قدرت اله   ین ، ا خال  افعال خود باشد 
۔    3۲۵ ، ص 1 ، ج تهها ی ب ،  رازی  )فخههر اسههت    اثر ی افعال ب   ی واقع   یجاد و قدرتش بر ا   یست افعال خود ن   ال  خ 

فاعههل    ینکههه و ا   یی بر جبرگرا   یلی انسان در صدور افعال را دل   ی او ناآگاه ،  یگری . در استدلال د ( 3۲۶
)م ل جهل     ی که انسان در موارد  دهد ی م  یح . فخر توض کند ی م  ی است معرف  یگری افعال شخص د 

  . بههه )جهههل و خطهها(   دهههد ی ر  م   یش ، اما خلاف آن برا )علم و صدد(   خواهد ی را م   یزی کافر( چ 
کههه    دهههد ی نشان م   ین . ا برخلاف اراده و خواست اوست   زند ی آنچه از شخص سر م ،  یگر د   عبارت 

دارنههد    ی اله   یر در اراده و تقد   یشه بلکه ر ،  شوند ی از خود انسان صادر نم   یادشان در بن   یاری افعال اخت 
. مهه لًا  متوسل شده اسههت   یار اخت   ی در نف   یز ن   ی قرآن   ی ها . او به استدلال ( 3۲7 ، ص 1 ، ج تا ی ب ، رازی  )فخر 
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مْ  دهههد ی ششم سوره  بقره توجه م   یه  به آ   رازی   فخر  ذَرْتَهُمْ أَمْ لههَ مْ أَأَنههْ یْه  وَاءٌ عَلههَ رُوا سههَ ینَ کَفههَ ذ 
نَّ الههَّ : »إ 

نُونَ«  رْهُمْ لَا یُؤْم  . امهها  نخواهنههد آورد   یمههان هرگز ا   راد اف   ی برخ   یه آ   ین اساس ا   اشاره دارد که بر  او . تُنْذ 
کههه    یههد ممکههن بههود خههلاف درآ   ی ، خبر الههه داشتند   آوردن یمان در ا   ی واقع   یار اخت   ی افراد   ین اگر چن 

  گردد ی بههازم   ی الههه   یر اسههت و بههه تقههد   یههرون انسههان ب   یههار از اخت   یز کفر ن   یا   یمان . پس ا محال است 
 . ( 3۲9۔  3۲8 ، ص 1 ، ج تا ی ب ،  رازی  )فخر 
بههه خاسههتگاه    تههوان ی اکنههون م ،  یههی سه اسههتدلال  فخههر در دفههاع از جبرگرا   ین در نظر داشتن ا   با 

  یههن قدرت مطل  خدا با ا   . استدلال از راه اشاره کرد   ی دوم او در صدور فعل اخلاق   یه  نظر   یانه  جبرگرا 
  کههه نفههس    ی بلکه سرشت ذاتهه ،  گیرند ی او شکل نم   یار اخت هماهن  است که افعال انسان به   یدگاه د 

انسان در صدور افعال    ی . استدلال از راه ناآگاه اوست   ی اخلاق   یر مس   کننده  یین تع   ، خداست  یده  آفر 
اصل فعههل    یرا ، ز ، ممکن است شر از او صادر شود دارد   یر فرد قصد خ   ی وقت   ی که حت   دهد ی نشان م 

  وجههود ، شقاوتمندان )اصحاب شمال( بهها  دوم   یه  گونه که در نظر ؛ همان است  ی اله  یر وابسته به تقد 
:  نفههوس اسههت   ی ذاتهه   یم تقسهه   یبان پشههت   یز ن   ی . استدلال قرآن رسند ی نم   یر به خ   گاه یچ ه ،  یم امکان تعل 

همههواره    یگر د   ی گروه   که ی حال   ، در )اصحاب شمال(   گیرند ی قرار نم   یمان ا   یر اساساً در مس  ی گروه 
  توان ی را م  ی رازی در صدور فعل اخلاق  دوم فخر  یه  نظر ، ترتیب این به  (. ین اند )مقرب کمال  یر در مس 

 رازی دانست.  فخر   یانه  جبرگرا  ی همان مبان   ی شناخت و انسان   ی اخلاق   یامد پ 
، مبتنههی  رازی در باب صدور فعل اخلاقی از انسههان  شود که نظریه  دوم فخر ، دانسته می بنابراین 

. ایههن  هههای عقلههی دارد ، روایههات و آموزه ای از انسان است که ریشه در قرآن گانه شناسی سه بر گونه 
کنههد و اخههلاد را  ، پیوندی وثی  میان توانایی اخلاقی انسان و جایگاه نفسههانی او برقههرار می نظریه 

، همههان  . ایههن بخههش ها کههاربرد دارد ، بلکه بههرای بخشههی از انسههان داند که نه برای همه دانشی می 
، و نههه  برنههد انههد کههه از ریاضههات عرفههانی بهههره می ؛ نه مقربانی اند اند که در میانه  راه ایستاده کسانی 

، اخههلاد دانشههی اسههت بههرای  . از این منظههر شقاوتمندانی که هرگونه تحول در آنان ناممکن است 
، آنههان را شایسههته   ، و همههین مسههیرمندی « کههه هنههوز در مسههیرند « یا »اصحاب الیمین »مقتصدان 

 سازد. خطاب اخلاقی و تربیت اخلاقی می 

 یدر صدور فعل اخلاق  رازی  نخست و دو  فخر   یهٔ تفاوت نظر .  6

سههزاوار  ،  یم بپههرداز   ی رازی درباره  صدور فعل اخلاق  دوم فخر   یه  نظر   ی انتقاد   ی از آنکه به بررس   یش پ 
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.  یم آن دو بحث کنهه   یان موجود م  ی ها درباره  تفاوت  ی اندک ، یه دو نظر  ین تر شدن ا روشن  ی است برا 
  یههه  . طبهه  نظر آشههکار دارنههد   ی تفههاوت  ی درباره  خاستگاه فعل اخلاق  یه که روشن است دو نظر چنان 

  ی نفسههان   ی تعامههل قههوا   یجههه  ، نت نفس و بدن اسههت و اخههلاد   یوند در پ  ی ، منشأ فعل اخلاق نخست 
اخههلاد    ین، . بنههابرا ، کبههد( اسههت ، قلههب )مغههز   ی جسههمان   ی ( با ساختارها یه شهو ،  یه ، غضب )ناطقه 

را در مراتب نفس انسههان    ی دوم منشأ فعل اخلاق   یه  که نظر   یدیم . اما د دارد   ی ه نفسان   یستی ز   ای یشه ر 
اصحاب شمال( و اخههلاد  ،  یمین اصحاب  ،  ین دارد )مقرب   ی ، مراتب وجود نفس   یعنی .  انست د ی م 

 . کند ی م   یدا مراتب معنا پ   ین نفس در ا  یگاه بسته به جا 
، چون اخلاد به قههوا و  نخست   یه  . در نظر برقرار است   ی اخلاق   یت و ترب   ییر دوم در امکان تغ   تفاوت 

  ( یرونههی ب   یط شههرا   ییههر ، عههادت و تغ ممارسههت ،  ین )با تمههر   یت ، امکان اصلاح و ترب بدن وابسته است 
،  دوم   یههه  . امهها براسههاس نظر اخههلاد را دگرگههون کننههد   تواننههد ی م   یرونههی و ب   ی وجود دارد و عوامل درون 

،  ین . بنههابرا ی ، شق از مادر   ی است و شق   ید ، سع از مادر   ید . سع ییرناپذیرند و تغ   ی ، ذات نفوس   ی ها تفاوت 
 و ارتقا هستند.   ییر در معرض تغ   یمین است و تنها اصحاب    ثمر ی شقاوتمندان ب   ی برا   یت ترب 

بههودن اخههلاد    ی بههه همگههان   یه دو نظر   ین ، در نگاه ا مهم است   ی که تفاوت ،  یه سوم دو نظر   تفاوت 
.  آن هسههتند   یههر ها بالقوه درگ است و همه  انسان   یر عام و فراگ   ی ، اخلاد امر نخست   یه  . در نظر است 

،  دوم   یههه  . امهها در نظر دسههت آورنههد را به  یل فضا ، ی ۔نفسان ی بدن  ی قوا  یریت با مد  توانند ی پس همه م 
.  ( کههارکرد دارد یمین )اصحاب    یانی و محدود است و فقط در سطح م   شده ی بند طبقه   ی امر   اخلاد 

  ی بههه مقامههات اخلاقهه   ی روحههان   یاضت با ر   یم زائد است )آنان مستق   ی مباحث اخلاق ،  ین مقرب   ی برا 
 است(.   ییرناپذیر نفس آنان تغ   یرا )ز  معناست ی ، اخلاد ب اصحاب شمال   ی ( و برا اند یده رس 

  ی مههاد   یین به تب   یش نخست گرا   یه  . نظر نفس   یت ماه   یین ناظر است به تب   یه چهارم دو نظر   تفاوت 
. امهها  ( دانسههت ی از بههدن م   ی رازی نفههس را جزئهه  که فخر  ی ا در دوره  یژه و نفس دارد )به  ی و جسمان 

،  ین )مقههرب   ی قرآنهه   ی ههها ، بهها الهههام از آموزه نفس   ی و مراتب   ی وجود   یین است به تب   یل دوم متما   یه  نظر 
 شمال(. ،  یمین 

.  آنها سخن گفههت   ی و اخلاق   ی کلام   یامدهای ناظر به پ   یه دو نظر   ین از تفاوت ا   توان ی م   سرانجام 
  یههن . ا ممکن است   یت و ترب   ییر ؛ چون تغ سازگار است   ی اخلاق   یت و مسئول  یار نخست با اخت  یه  نظر 

  یههه  . اما نظر دهد ی م  یت همگان مشروع  ی و امکان سعادت برا  ی اخلاق  یف و تکل  یف به وظا   یدگاه د 
در ذات    یش سرنوشت انسان از پ   یرا ز ؛  کند ی م   ی را تداع   ی اخلاق   یرگرایی و تقد   یی جبرگرا   نوعی ،  دوم 

 مند شوند. از اخلاد بهره   توانند ی م   ی ا نفس او نهاده شده است و تنها عده 
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 دربارهٔ چگونگی صدور فعل اخلاقی از انسان  رازی  بررسی انتقادی نظریهٔ دو  فخر .  7

، یعنههی  ها های اخلاقی تنها بر گروه خاصی از انسههان رازی که آموزه  ، این نظر فخر در نگاه نخست 
، این  ؛ اما با تأمل بیشتر نظر برسد ، شاید معقول و پذیرفتنی به « قابل انطباد است »اصحاب الیمین 

  پذیر نیست ، تجربه . اختصاص اخلاد به گروهی محدود روست هایی جدی روبه دیدگاه با چالش 
، ابتههدا  . مهها در ادامههه ، در تعههارض اسههت رازی در تفاسیرش بیان داشته  حتی با شواهدی که فخر   و 

، بههه  دهیم و سپس تعارض این دیدگاه را با آیات قرآن و حتی تفاسیر خود فخرالدین از آنها نشان می 
 پردازیم. ها می دینی استدلال فخر در اثبات تفاوت ماهوی میان نفوس و خلقیات انسان نقد برون 

 . نقد خاستگاه قرآنی دیدگاه فخر در منحصر دانستن اخلا  برای گروهی خاص 1.   7

،  رازی در تفسیر خویش بارها از این نظریه که اخلاد تنها منحصر به اصحاب الیمههین اسههت  فخر 
  17۵رازی ذیل تفسیر آیههات   ، فخر ، درباره  تنزل اخلاقی گروه »مقربین« عنوان نمونه . به عدول کرده 

عَههراف   17۶و   ،  عبههاس ، یعنههی ابن سههنت ، روایتههی را از سههه تههن از راویههان برجسههته اهل سههوره  ا
قصههد سههفر بههه شهههری    )ع( ، حضرت موسی  . بنابر این روایت مسعود و مجاهد بیان کرده است ابن 

، عالمی وجود داشت که به اسم اعظم الهی آگاه بههود  . در آن شهر داشت که مردمان آن کافر بودند 
. مردم آن شهر نزد آن عالم آمدند و از او خواسههتند کههه  شد و از مقربان درگاه خداوند محسوب می 

، بههه ایههن  ، برخلاف انتظههار . آن عالم که از طایفۀ مقربین بود حضرت موسی و قومش را نفرین کند 
آورد کههه شههدیدترین  رازی ایههن روایههت را ذیههل آیههاتی مههی  . فخههر درخواست غیراخلاقههی تههن داد 

، کههه در تفاسههیر بهها نههام بلعههم بههاعورا شههناخته  ها را از جانب خداوند متوجه این شخص نکوهش 
، و  ، تبعیت از هوای نفههس ، گرایش به دنیا ، گمراهی : ازجمله پیروی از شیطان ، کرده است شود می 

 . ( ۴03 ، ص 1۵، ج 1۴۲0، رازی  )فخر تکذیب آیات الهی  
، برصیصههای عابههد  نمونه  دیگری از تنزل اخلاقی گروه مقربین که قرآن به آن اشاره داشته اسههت 

یْطان   ؛ شخصیتی که بسیاری از مفسران شیعه و سنی است  ، داستان او را ذیل آیه  شریفه  »کَمََ ل  الشَّ
ینَ« بیههان کرده  هَ رَبَّ الْعههالَم  ی أَخههافُ اللههَّ ن  نْكَ إ  یءٌ م  ی بَر  ن  ا کَفَرَ قالَ إ  نْسان  اکْفُرْ فَلَمَّ لْْ  ذْ قالَ ل  .  انههد إ 

)نههک:    اش او را تا مرز کفر پیش برد تقوایی ، اما سقوط اخلاقی و بی برصیصا نیز در زمرۀ مقربین بود 
 (. ۵۴۴، ص ۲3، ج 137۴  ، ی راز ی مکارم ش 

تردیههد از مقههربین بههود و در جمههع  . موجودی که بی ، ابلیس است تر از این دو ای برجسته نمونه 
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، امهها در اثههر عبودیههت و طهههارت بههه  هرچند جنس او از فرشههتگان نبههود   ؛ شد فرشتگان حاضر می 
،  ، یعنههی تکبههر های سههوءاخلاد ترین مؤلفههه ، یکههی از بنیههادی . با این حال جایگاهی درخور رسید 

 شدگان قرار گیرد. باعث شد از مقام تقرب به درگاه الهی سقوط کند و در ردیف رانده 
رازی در تفاسیر خود تحول درونههی برخههی از افههراد سههافل و منحههرف را نیههز   ، فخر از سوی دیگر 

،  های تههاریخ بشههری و نمههاد فسههاد و ظلههم ترین چهره عنوان یکی از تاریک ، به . فرعون داند ممکن می 
، بههه بنههد  بههار او ازجملههه قتههل نههوزادان ، اعمههال جنایت . در قههرآن مصداد بارزی از این موضوع است 

،  قصههص   ۀ سور )   مورد نکوهش شدید قرار گرفته است ،  ، و ایجاد تفرقه میان مردم اسرائیل کشیدن زنان بنی 
، بههه آن دو  کنههد ، وقتی خداوند حضرت موسی و هارون را مأمور دعههوت فرعههون می با این حال .  ( ۴  یۀ آ 

 ۥطَغَی    : دهد که با او به زبان نرم سخن بگویند فرمان می  هُ نَّ رعَۡوۡنَ إ  لَی  ف  ا    *   »ٱذهَۡبَآ إ  نههً ی   ۥقَوۡلًا لَّ فَقُولَا لَهُ
رُ أَوۡ یَخشَۡی   ۥیَتَذَکَّ هُ عَلَّ دهههد کههه حتههی در اوج  وضههوح نشههان می ایههن آیههه به .  ( ۴۴۔ ۴3  یههۀ ، آ طه   ۀ سور ) «  لَّ

 ، هنوز امکان بازگشت به مسیر صحیح برای انسان وجود دارد. انحراف اخلاقی 
:  کنههد گانه از حالات قلب انسان اشههاره می ، به تقسیمی سه رازی ذیل تحلیل احوال فرعون  فخر 

،  . ایههن مراتههب ( ۵3 ، ص ۲۲، ج د 1۴۲0،  رازی  )فخههر ، توقف میههان ایههن دو  ، اصرار بر باطل اصرار بر ح  
، اصحاب الشمال و اصههحاب الیمههین ارتبههاط  ها به مقربین آشکارا با دیدگاه او درباره  تقسیم انسان 

، اما احتمال بازگشههت از انکههار  داند اگرچه فرعون را از مصادی  اصرارکنندگان بر باطل می   او . دارد 
 داند. طور کامل منتفی نمی به پذیرش ح  و پیدایش خوف و ترک گمراهی را برای او به 

. او در  ، عمههوی پیههامبر اسههت « قاتل حمههزه ، »وحشی ای دیگر از امکان تغییر در افراد گمراه نمونه 
. او  ها بعد تحولی عمی  در او پدید آمههد ، اما سال ها را مرتکب شد ترین قتل حد یکی از فجیع جن  اُ 

ۀ  آیهه ایههن  مورد پذیرش پیامبر و خدای متعال قههرار گرفههت و دربههاره  ایههن تحههولش  توبه کرد و این توبه  
رُ نازل شد   شریفه  هَ یَغفۡهه  نَّ ٱللههَّ ه  َّ إ 

ة  ٱللههَّ حۡمههَ ن رَّ واْ مهه  مۡ لَا تَقنَۡطههُ ه  ٓ أَنفُسهه  ینَ أَسۡرَفُواْ عَلَی  ذ 
یَ ٱلَّ بَاد  ع    : »قُلۡ یَ 

یمُ«  ح   ۥهُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرَّ هُ نَّ یعًا َّ إ  نُوبَ جَم  رازی دربههاره  شههأن نههزول ایههن آیههه   فخههر .  ( ۵3  یههۀ ، آ زمههر   ۀ سههور )   ٱلذُّ
، آنگههاه کههه او قصههد  نههازل شههد   -    قاتههل حمههزه     -    : »گفته شده که این آیه در شأن وحشی نویسید می 

. و از  ، اسلام آورد . پس وقتی آیه نازل شد اش پذیرفته نشود ترسید که توبه ، اما می اسلام آوردن داشت 
: آیا این آیه فقط درباره  »وحشههی« نههازل شههده یهها شههامل همههه  مسههلمانان  پرسیده شد   )ص( پیامبر خدا  

 . ( ۴۶۵ ، ص ۲7، ج د 1۴۲0، رازی  )فخر   : برای همه  مسلمانان است« فرمود   )ص( ؟ پیامبر خدا  شود می 
محور در هر سه مرتبه از مراتب نفسههانی  ، اخلاد نقشی بنیادین و ارزش بنابر این آیات و تفاسیر 

 ، در هر مرتبه از مراتب وجودی، آشکار و غیرقابل انکار است. و نیاز انسان به اخلاد  دارد انسان  
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 . نقد استدلال فخر در اثبات تفاوت ماهوی میان نفوس ۲.   7

هههای اخلاقههی در اوان  )اسههتدلال از راه تفاوت رازی در این باره مطههرح شههد   استدلالی که از فخر 
، پههیش از هرگونههه تههأثیر  های اخلاقههی میههان کودکههان تلاشی است در اثبات اینکه تفاوت   کودکی( 

. او ابتههدا سههه علههت  های ذاتی در ماهیات نفوس آنان باشههد ، باید ناشی از تفاوت محیطی یا بدنی 
، بههه  کنههد و در نهایههت مورد اخیههر را ردّ می ، سپس دو  محیط( و  ،  ، بدن )روح شمارد  ممکن را برمی 

 :  توان از چند جهت نقد کرد . اما این استدلال را می دهد علیت جوهری و فطری نفس حکم می 

 رحمی )مغالطهٔ طرد شقو  دیگر( . ام ان تأثیر عوامل ژنتی ی و پیشازادی درون 1

این استدلال فرض کرده است کههه چههون کودکههان هنههوز تحههت تههأثیر تعلههیم و تربیههت و محههیط  
وجو  شان جسههت های ذاتی خوی آنها را باید در تفاوت و   ، پس تفاوت خل  اند اجتماعی قرار نگرفته 

، سههطح  ، تغذیه  مادر ، وضعیت رشد جنین تربیتی مانند ژنتیک . اما این استدلال از عوامل پیشا کرد 
. ایههن عوامههل  کنههد ، و سههلامت عصههبی کههودک غفلههت می ، شرایط زایمان ها در بارداری هورمون 

شدت تحت تأثیر قرار دهند بههدون آنکههه  وخو و تمایلات روانی ابتدایی کودک را به  توانند خل  می 
، تفاوت در رفتارهای آغههازین لزومههاً  . بنابراین نیازی به فرض تفاوت ماهوی در جواهر نفوس باشد 

هههای مههادی و زیسههتی  توانههد معلههول تفاوت ، بلکههه می « نیسههت مستلزم تفاوت در »جوهر نفههس 
 . پیشابالینی باشد 

، مشابه نقدی کههه بههر  ، تمامی شقود را احصا نکرده است و لذا ، فخر در این استدلال در نتیجه 
، او در اینجا دچار مغالطه  طرد شقود دیگر  استدلال نخست فخر در اثبات رؤیت خداوند آوردیم 

 شده است. 

 . خطای تعمیم از مشاهده به ماهیت ۲

ای دربههاره  ، تمایل( نتیجههه ، رفتار های رفتاری در سطح ظاهر )اخلاد این برهان از مشاهده تفاوت 
در حالی که چنههین گههذری از ظههاهر بههه ماهیههت    ؛ گیرد « می « یا »جوهر نفس تفاوت در »ماهیت 

رسد ایههن اسههتدلال دچههار مغالطههه  تعمههیم مههاهوی از  . به نظر می تری است نیازمند استدلال قوی 
ای دربههاره  تفههاوت ذاتههی و  های ظاهری و گههذرا نتیجههه یعنی از تفاوت ، صفات عرضی شده است 

 تر از مقدمات است. ای بسیار قوی ، که نتیجه شود تغییرناپذیر گرفته می 
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 . تغییرپذیری صفات اخلاقی در کودکان3

توجهی  طور قابههل دهد که صفات اخلاقی و رفتاری کودکان بههه شناسی رشد نشان می شواهد روان 
، امهها  . بسیاری از کودکانی که در سنین پایین خجههالتی یهها پرخاشههگرند کند در طول زمان تغییر می 

. اگههر ایههن صههفات  شههوند مرور دگرگههون می ، و تعاملات اجتماعی به ، تجربه بسا در اثر تربیت چه 
. جههوهر  ، دشوار است آنها را معلول جههوهر ثابههت و تغییرناپههذیر »نفههس« بههدانیم تغییرپذیر باشند 

 اند. هایی که قابل اصلاح یا تربیت ، نه ویژگی هایی پایدار را رقم بزند تغییرناپذیر باید ویژگی 

 های بسیار ابتدایی. ام ان تأثیر محیط 4

، ولی در  اند استدلال فرض گرفته است که کودکان هنوز تحت تأثیر معلمان و اطرافیان قرار نگرفته 
، حالات عاطفی  ، زبان ، نوزاد از بدو تولد )و حتی پیش از تولد( در معرض محیط خانوادگی عمل 

توانند رفتار و مههنش او را  های آغازین می . این محیط ، و ساختار اجتماعی پیرامون قرار دارد والدین 
، این استدلال در قالههب حههذف علههل  ترتیب این به   بدون نیاز به فرض تفاوت جوهری شکل دهند. 

اما اگر    ، مانده )تفاوت جوهر نفس( بنا شده است ، مزاج بدنی( و اثبات علت باقی ممکن )آموزش 
، یهها  ، رشههد عصههبی اند )مانند عوامههل ژنتیکههی های دیگری نیز محتمل و قوی نشان دهیم که علت 

 شود. ، استدلال از نظر منطقی دچار نقص تبیینی یا ناتمامیت تحلیل علل می تأثیر محیط اولیه( 

 . نقد کلیت دیدگاه فخر در مراتب نفسانی و اخلاقی  3  . 7

« و  ، »اصههحاب الیمههین گانه  قرآنههی »مقههربین« ، با تقسیم مراتب نفوس انسههانی بههه سههه رازی  فخر 
؛  « معنهها دارد داند که تنههها بههرای »اصههحاب الیمههین ، علم اخلاد را دانشی می »اصحاب الشمال« 

« فراتههر از  . »مقههربین اند و قابلیت صههعود یهها سههقوط دارنههد یعنی کسانی که هنوز در مرحله  میانی 
اند کههه اخههلاد بههر آنههان  ، فروتر از آن ؛ و »اصحاب الشمال« اند ، زیرا در سلوک عرفانی اند اخلاد 

،  . امهها ایههن دیههدگاه ، دایره  کاربرد علم اخلاد محدود به اصحاب الیمین است . در نتیجه کارگر افتد 
 :  ، دارای مشکلاتی بنیادین است ها و کلیت نگرشش به انسان و اخلاد فرض در پیش 

 . تقلیل اخلا  به ابزار سعادت 1

انههد  دانههد کههه هنههوز در صههیرورت و حرکت علم اخلاد را فقط برای کسانی مفیههد می  ، رازی  فخر 
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، نههه غایههت و ارزشههی  . این یعنی اخلاد صرفاً ابزاری است برای سیر و سههلوک )اصحاب الیمین( 
گرایانههه یهها  هههای وظیفه ، ازجملههه نظام های اخلاقههی . حههال آنکههه بسههیاری از نظریههه نفسههه فی 

ای بههرای صههعود یهها  نه صههرفاً وسههیله ؛  دانند مند می نفسه ارزش ، اخلاد را غایت و فی مدار فضیلت 
 نجات یا رسیدن به سعادت. 

 . بیرون انگاشتن مقربان از دایرهٔ اخلا  ۲

،  . ایههن تلقههی ؛ گویی نیازی به اخلاد ندارند اند « از اخلاد فراتر شمرده شده ، »مقربین در این دستگاه 
، ماننههد پیههامبران و  های کامههل . انسههان خوان نیست مدار هم با تصویر دینی یا عرفانی از بزرگان اخلاد 

و از    اند ، بلکه آن را در بالاترین درجات تجسههم بخشههیده اند تنها اخلاد را پشت سر نگذاشته ، نه اولیا 
 نیازی از اخلاد تفسیر شود. ، نباید به معنای بی فراتر دانستن عرفان از اخلاد  رو، همین 

 . سلب صلاحیت اخلاقی از اصحاب الشمال 3

، ذاتههاً فاقههد  ، این است که افراد در گروه »اصحاب الشههمال« این دیدگاه ۀ  کنند یکی از تبعات نگران 
، و امکان توبههه  پذیری ، تربیت هایی که بر اختیار ، با آموزه . این نگاه شوند اصلاح اخلاقی فرض می 

ویژه در اخههلاد اسههلامی کههه اصههل بههر »امکههان  بههه   ؛  ، ناسازگار است و تحول انسانی تأکید دارند 
 ، نه جبر ذاتی. تحول« است 

 . ابها  در تمایز اخلا  و عرفان 4

تر قههرار  ای پههایین سههازد و آن را در رتبههه علم اخلاد را از علم ریاضت روحانی جدا می   ، رازی  فخر 
. اگههر  ، بدون زیربنای اخلاقههی ممکههن نیسههتند های عرفانی ، بسیاری از آموزه اما در عمل   ، دهد می 

، ایههن دقیقههاً همههان  ، و اکتسههاب فضههایل اسههت ، ترک رذایههل ریاضت روحانی مستلزم تزکیه  نفس 
 شود. ، موجب خلط و ابهام می ها ، بدون تحدید دقی  آن . تمایز میان این دو مضمون اخلاد است 

 . ناسازگاری با روی ردهای تربیتی و اصلاحی 5

: افراد از آغاز بههه سههه دسههته  ثابههت  شود گرایی اخلاقی دیده می ، نوعی تقدیر رازی  در رویکرد فخر 
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. این دیدگاه با فلسههفه   اند و امکان گذار برای گروه سوم )اصحاب الشمال( منتفی است تقسیم شده 
ای که همواره بر امکان تحول اخلاقی انسان تأکید  گرایانه های اصلاح ، و سنت ، دعوت انبیا تربیت 

 ، تعارض دارد. اند کرده 
، اگرچه ظاهری قرآنی دارد و بر پایه  تحلیل دقی  مراتب نفسانی بنهها  رازی  ، دیدگاه فخر در نتیجه 

تواند منجههر بههه تقلیههل اخههلاد بههه ابههزار و نههه  لحاظ اخلاقی دارای تبعاتی است که می ، اما به شده 
، و ناسههازگاری بهها  ها ، ناامیدی از اصلاح گروهی از انسههان نیاز دانستن مقربان از اخلاد ، بی غایت 

هههای  ها اخلاقی و فعلیت شاید با تمایز میان قابلیت   ، البته   گرانه شود. رویکردهای تربیتی و اصلاح 
، در  ها یعنی پذیرفت که همههه  انسههان   ، رازی را تاحدودی اصلاح کرد  اخلاقی بتوان این دیدگاه فخر 

. در  ، درجات متفاوتی داشههته باشههند ، حتی اگر در فعلیت ، امکان اخلاقی شدن دارند مقام قابلیت 
 ای خاص. نه مختص به دسته  ؛ یابد شمول می ، اخلاد قلمروی عام و همه این صورت 

 گیری. نتیجه ۸

  ه  یهه . نظر شههد   رازی بررسی  دو نظریه  مختلف درباره  صدور فعل اخلاقی در نظر فخر   این مقاله، در  
  ی ها افتههه ی بهها  ،  دانههد ی م   ی صههدور فعههل اخلاقهه   ی نفس را مبنا   ی جسمان   ی رازی که قوا  نخست فخر 

کردن  رنهه  ، کم قلههب   ت یهه محور ،  همچنههین .  نههدارد   ی خوان هم   ختی شنا و روان   ختی شنا عصب مدرن  
،  وحههدت نفههس   فههرض ش ی و پ ،  ی در صههدور فعههل اخلاقههی و فرهنگهه   ی نقههش عوامههل اجتمههاع 

. امهها بیشههتر نظریههه  دوم  انسههان اسههت   ی رفتههار اخلاقهه   ل یهه در تحل   دگاه یهه د   ن ی ا   ی اصل   ی ها ت ی محدود 
، او فضیلت اخلاقههی را بههه گروهههی خههاص بههه نههام  رازی در کانون توجه این مقاله بود که در آن  فخر 

. اما این دیدگاه با شههواهد متعههدد قرآنههی و تفسههیری در تعههارض  سازد « محدود می »اصحاب الیمین 
، سههقوط اخلاقههی  ، برصیصا و ابلیس ، در مواردی همچون داستان بلعم باعورا ، خود رازی  . فخر است 

  ، امکان بازگشت افراد فاسد و منحرفی چون فرعون و وحشههی و از سوی دیگر   کرده مقربین را تصدی   
توان محههدود بههه  دهد که اخلاد را نمی . این شواهد نشان می را نیز محتمل دانسته است   ( قاتل حمزه ) 

 ، اخلاد نقشی بنیادین دارد. ای از مراتب نفسانی انسان ای خاص دانست و در هر مرتبه طبقه 
هههای رفتههاری کودکههان پههیش از  ، تفاوت ها برای اثبات تفاوت ماهوی نفوس انسههان   رازی،   فخر 

.  . اما در این مقاله بر این اسههتدلال نقههدهایی جههدی وارد شههد تعلیم و تربیت را پیش کشیده است 
از    یش رشههد پهه ،  یکههی نقههش عوامههل ژنت   ی طور قابل توجه دوم خود به   یه  رازی در نظر  ، فخر نخست 
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  طههرد شههقود   موجههب مغالطههه    ی نوع غفلت بههه   ین گرفته است و ا   یده را ناد   یه اول   های یط ، و مح تولد 
و سرشههت    یشههین پ   ی ها را صرفاً به مراتههب نفسههان انسان   ی و اخلاق  ی رفتار  ی ها تفاوت  و  شده  دیگر 

  ی ههها از تفاوت   یم ، اسههتنتاج مسههتق . دوم عوامل مؤثر را کنار گذاشته اسههت   یگر نسبت داده و د   ی ذات 
نادرسههت اسههت کههه پشههتوانه     یم تعمهه   ی در جوهر نفس نههوع   ی ماهو   ی ها به تفاوت   ی رفتار   ی ظاهر 
  یط از شههرا   ی شههده ممکههن اسههت ناشهه مشاهده   ی رفتارههها   یههرا ز   ؛ نههدارد   ی محکم   ی و عقلان   ی تجرب 

نشههان    یتههی و مشههاهدات ترب  ی ، شواهد تجربهه . سوم نه جوهر ثابت نفوس  ند باش  یتی ترب  یا  یطی مح 
  ی عنوان بازتاب آنها را به   توان ی و نم   ییر را دارند تغ  قابلیّت تعلّم و  کودکان  ی که صفات اخلاق  دهند ی م 

  یر تحههت تههأث   یههز نوزادان و کودکان خردسال ن  ی ، حت . چهارم دانست  ییر تغ  یرقابل و غ  ی از جوهر ذات 
  ی ههها فرض کرد که تفاوت   توان ی نم و    گیرند ی قرار م   یان با اطراف   یه و تعاملات اول   یی ابتدا   های یط مح 

از عوامههل    یبههی ها حاصل ترک تفاوت   ین بلکه ا ، است  ی ذات  ی ها آنان صرفاً محصول تفاوت  ی اخلاق 
 .  است   یطی و مح ، ی شناخت روان ، یستی ز 

، اصههحاب الیمههین و اصههحاب  گانه  مقههربین ها بههه سههه ، نظریه  فخر در تقسیم انسههان در نهایت 
ای معتبر برای تبیین ماهیت  تواند پایه ، اما نمی ، اگرچه در برخی موارد کاربرد تفسیری دارد الشمال 

، نشههان  . شههواهد عقلههی و نقلههی متعههدد پذیری انسان دانسههته شههود فعل اخلاقی و قابلیت اخلاد 
پذیر در همه   ، بلکه ظرفیتی عمومی و تحول ای خاص نه امری محدود به طبقه  ، دهد که اخلاد می 

 هاست. انسان 
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